انترناسيونال ۲۴۷
اعتراض در آذربايجان و تحرك ناسيوناليسم قوم پرست
گفتگوي تلويزيون انترناسيونال با محسن ابراهيمي

ناصر اصغري: محسن ابراهيمي به برنامه مان خوش آمديد.

محسن ابراهيمي: متشكرم. 

ناصراصغري: همچنانكه ميدانيد امروز اول خرداد است. سالروز اعتراضات مردم در آذربايجان است. اگر يادتان باشد در سال ۱۳۸۵ در اعتراض به درج يك كاريكاتور توهين آميز به مردم ترك زبان كه در روزنامه دولتي ايران درج شده بود، اعتراض وسيعي شد. قبل از هر چيزي از شما ميخواهم كه ما را به آن روزها ببريد و يك تصوري از آن روزها به ما بدهيد. 
محسن ابراهيمي: اجازه بدهيد من هم با درود صميمانه به كارگران نيشكر هفت تپه كه واقعا دارند با دست خالي ولي با اتحاد قدرتمندشان با يك رژيم جنايتكار سر تا پا مسلح مبارزه ميكنند شروع كنم و همچنين با تبريك به شما كه برنامه هايتان را شروع كرده ايد و اميدوارم برنامه هاي موفقي داشته باشيد. 

دو سال پيش بخش كودكان روزنامه دولتي ايران كه روزنامه رسمي دولتي هست طي مقاله اي مردم آذربايجان را به سوسك تشبيه كرد و يك تحقير نژادي در حقيقت در آن روزنامه موج زد.  مردم در شهرهاي مختلف آذربايجان در پاسخ به اين تحقير و نفرت پراكني نژادي و قومي از طرف يك روزنامه رسمي دولتي، روزنامه حكومتي كه مردم سالها تحت سركوبش هستند اعتراض كردند و بلافاصله به خيابانها ريختند و به اين حكومت، به روزنامه اش، به تحقير نژادي، به راسيسم و به تحقير بخشي از مردم ايران يعني مردم آذربايجان اعتراض كردند. اين اعتراض بسرعت گسترش پيدا كرد. واكنش به اين مسئله خيلي قدرتمند و وسيع بود و تعداد زيادي را به خيابان آورد و اولين جلوه هاي اين اعتراض نشان داد كه اين اعتراض مستقيما در مقابل جمهوري اسلامي است و دارد  حكومت اسلامي را زير سئوال ميبرد چون مردم بلافاصله به سپاه و بسيج جلوي دانشگاه حمله كردند، به بانكهاي دولتي حمله كردند و شعارهاي ضد دولتي و عليه حكومت اسلامي دادند. خيلي روشن بود كه اعتراض مردم دو جنبه داشت. اول، عليه تحقير و نفرت پراكني نژادي و قومي. دوم به خاطر همان دلايلي كه مردم ساير نقاط ايران دارند مبارزه ميكنند و به هر بهانه اي هم اين مبارزه را پيش ميبرند. آريا شهر را فراموش نكرده ايم كه به بهانه آزار و اذيت جوانان به اعتراض با شعار "ما اين حكومت را نمي خواهيم نمي خواهيم" به خيابانها ريختند. مردم در آذربايجان هم نفرت تلنبار شده ۲۹ ساله شان را عليه حكومت اسلامي به بهانه آن مقاله در روزنامه دولتي ايران بيرون ريختند و به اعتراض عليه جمهوري اسلامي پرداختند. 
ناصر اصغري: نكته جالبي گفتي. يكسال پيش بود تقريبا كه من در يك مجله انگليسي زبان به اسم "ميدل ايست رپورت"، فكر ميكنم دقيقا مربوط به مارس ۲۰۰۷ بود اگر اشتباه نكنم، اين يك مجله تينك تنك است مال يكي از اين به اصطلاح نهادهايي در آمريكا كه مسائل خاورميانه ميپردازد، به نكته اي برخوردم. كل شماره ماه مارس را اختصاص داده بود به ايران. مطلب جالبي كه نظر مرا به خودش جلب كرد اين بود كه ميگفت در ايران اعتراضات مردم به فقر و نداري و به چيزهايي كه جمهوري اسلامي به مردم تحميل ميكند گاها خودش را در اعتراضات به اصطلاح نژادي و قومي نشان ميدهد. به طور مشخص به آذربايجان و خوزستان اشاره كرده بود و گفته بود كه اينها ميگويند كه اين اعتراضات به خاطر مسائل قومي بوده است. مسائلي مثل زبان و  غيره. گفته بود مردم روزنه اي پيدا كرده بودند كه عليه جمهوري اسلامي شعار بدهند و خواهان سرنگوني جمهوري اسلامي شوند و به اصطلاح مطالبات تلنبار شده خودشان را اعلام كنند، همان چيزي كه خود شما به آن اشاره كرديد. اين خيلي نكته جالبي بود.   
محسن ابراهيمي: بله، به خوزستان اشاره كرديد. اتفاقا در خوزستان هم مردم مشخصا به خاطر كمبود و گراني آب و برق اعتراض كردند كه اين وضعيت را نمي توانند تحمل كنند. ولي جريانات قوم پرست در خوزستان، گروهها و شخصيتهايي كه رسما نژاد پرست و قوم پرست هستند و كارشان اين است كه مردم عرب زبان را در مقابل مردم فارس زبان قرار بدهند، تلاش كردند اين ماجرا را به يك اتفاق قومي عربها عليه فارسها تبديل كنند كه خوشبختانه نتوانستند. هر كاري كردند مسئله را قومي كنند اما در خوزستان از بيني يك نفر غير عرب به اصطلاح خون نيامد و حتي يك شعار قومي عليه فارسها يا مردم منتسب به ملتهاي ديگر هم نتوانستند به اين اعتراض تحميل كنند. 
ناصر اصغري: اما در آذربايجان كمي فرق ميكرد. ديدديم كه شعارهاي قومي و ضدفارس هم داده ميشد. نظر شما در اين مورد چيست؟ 
محسن ابراهيمي: در آذربايجان وقتي اين اتفاق افتاد، خود حركاتي كه مردم نشان دادند و شعارهايي كه داشتند ميداند، تعرضشان به سپاه، كه يك نهاد سركوب متشكل از همه تيپ ها از جمله ترك زبانهاست، نشان داد كه اعتراض مردم ضد حكومت اسلامي است. روشن است كه سپاه پاسداران تبريز در تبريز سازمان پيدا كرده است و اساسا هم از ترك زبانها تشكيل شده است، كه البته در آن فارس زبان هم هست. سپاه يك نهاد "ملي" نيست. سپاه يك نهاد سركوب حكومت اسلامي است كه در آذربايجان، تهران، خوزستان و كرمان و ساير جاها براي سركوب سازمان داده شده است و البته توسط كساني كه به زبانهاي مختلف تكلم ميكنند سازمان يافته است. مردن به اين نهاد حمله كردند. مردم حتي عليه خامنه اي شعار دادند. اما جريانات قوم پرست از جمله تلويزيون گوناز، تلاش كردند به اين اعتراض به روزنامه دولتي كه مردم آذربايجان را به سوسك تشبيه كرد بود رنگ قومي بزنند. مردم آذربايجان تاريخا به خاطر زبانشان تحقير شده اند، از نوشتن و آموزش به زبان مادري تحت فشار بوده اند و گروههاي قوم پرست از اين زمينه استفاده كردند وتلاش كردند شعارهاي فاشيستي و نژادپرستانه از جمله شعار هاراي هاراي من تركم را دامن بزنند. يا گفتند كه "ما عليه حكومت نيستيم". رسما در تلويزيون گوناز ميگفتند كه مردم ما اعتراضمان الان ملي است، عليه خامنه اي و احمدي نژاد نيست، عليه حكومت نيست. عليه پان فارسيستهاست. شعار فارس ديل ايت ديلي (زبان فارسي زبان سگ است) را تبليغ ميكردند. موجي از تبليغات مسموم توسط جريانات قوم پرست شروع شد كه بخشا در ميان شعارهاي مردم هم تاثير گذاشت. اما خيلي روشن است وقتي تبليغات ما راه افتاد،  از جمله برنامه زنده تلويزيوني توسط مينا احدي و من كه در آن تلاش كرديم اين را روشن كنيم كه اتفاقا مردم عليه خامنه اي، عليه احمدي نژاد، عليه حكومت اسلامي دارند اعتراض ميكنند تاثير خود را گذاشت. به طور واقعي مردم آذربايجان هيچ مشكلي با فارسها ندارند. مردم آذربايجان دقيقا زير همان فشارهايي هستند كه مردم در ساير نقاط ايران، مردم فارس زبان هستند. اگر مردم آذربايجان از حجاب و خفقان سياسي دارند رنج ميبرند، مردم فارس زبان هم رنج ميبرند. همان موقع تلفنهاي زيادي به تلويزن زدند و اظهاراتشان نشان ميداد كه مردم تبريز و اردبيل و ساير شهرها عليه فارسها نيستند. خوب ميدانند كه اعتراضشان عليه يك سيستم سياسي است. يك حكومت مذهبي است. 
ناصر اصغري: به نظر من يك نكته اي كه اينجا بايد حتما به آن اشاره كنيم و بينندگان بايد خبر داشته باشند اين است كه در هر اعتراضي بالاخره آدمهاي متفاوتي شركت ميكنند. اين جوري نيست كه يك اعتراض دو سه ميليوني در تبريز داشته باشيد و همه بيايند شعارهاي يك تيپي بدهند. جنبشهاي مختلف و افراد مختلفي از آن جنبشها ميايند و شعارهاي خودشان را ميدهند. اما آن چيزي كه جالب بود و شما هم اشاره كرديد اين بود كه آن شعارهاي قومي را يك سري از آدمها حتي خود جمهوري اسلامي ميخواستند عمده بكنند و آن اعتراضاتي را كه به فقر و نداري و آپارتايد جنسي ميشد خواستند به حاشيه برانند. اما يك موضع ديگري كه در اين دوره مطرح بود مسئله آزادي بيان بود. اينكه بالاخره يك كاريكاتوريستي كاريكاتوري كشيده است و بالاخره خواسته خودش را اينجوري بيان كند. شما اين را در مقابل اين قرار بدهيد كه كاريكاتوريستي هم  تقريبا يكسال بعدش بود توي دانمارك كاريكاتورهاي محمد را كشيد. چه طوري ميتوانيم اين دو تا را از همديگر تفكيك دهيم. 
محسن ابراهيمي: اين دو باهم خيلي فرق ميكنند. اين جا بحث آزادي بيان صادق نيست. از نظر من تمام مقدسات اسلامي و ملي و قومي و كلا هر چيزي كه مقدس است را بايد مردم بتوانند آزادانه به نقد بكشند. اصلا انتقاد به مقدسات جامعه ركن هر انتقادي است. اگر انتقاد به مقدسات وجود نداشته باشد يعني آزادي بيان در آن جامعه وجود ندارد. اين مقدسات ميتواند ملي باشد، ميتواند مذهبي باشد، ميتواند قومي باشد، ميتواند ميهني باشد، مثل پرچم و خدا و شاه و ميهن و پيغمبر و همه چيز. اين روشن است. ولي اين اتفاقي كه افتاد تحقير مردم معيني در بخشي از جامعه توسط يك روزنامه دولتي بود. در چه شرايطي؟ در شرايطي كه مردم اعتراض ميكنند. ما ميدانيم كه در سال ۸۵ يعني دو سال پيش كه اين اتفاق افتاد اعتراضات وسيعي در ايران رخ ميداد كه هنوز هم ادامه دارد. حكومت اسلامي از طريق روزنامه دولتي اش با اين اقدام در واقع ميخواست مشغله مردم را  عوض كند. ميدانيم كه در اين جهان  ما يوگسلاوي را پشت سر داشته ايم، رواندا را پشت سر داشته ايم. ميدانيم كه نفرت قومي ابزار جريانات فاشيست بوده است. مردم معمولي  را تلاش كرده اند به جان هم بياندازند و خودشان هم آن بالا به حاكميشان ادامه داده اند. جمهوري اسلامي اين ماجرا را خوب ميداند. جمهوري اسلامي مي بيند كه اعتراضات مردم گسترش پيدا ميكند. جمهوري اسلامي با يك بحران جدي سياسي مواجه است. جمهوري اسلامي در بحران ميخواست با اين حركت، با اين كار روزنامه دولتي اش اختلافات فرقه اي، اختلافات قومي، اختلافات ملي بين مردم راه بياندازد و مشغله مردم را عوض كند. در نتيجه بايد به اين صورت اين موضوع را طرح كرد كه ما با تمام اعتقادمان به آزادي بيان بدون قيد و شرط،، با نفرت پراكني و نفرت انداختن ميان مردم مخالفيم. اين ديگر آزادي بيان نيست كه شما در يك جامعه از امكانات و ابزار رسانه اي دولتي عليه بخشي از مردم نفرت شكل بدهيد. به اين معنا اين جنبه سياسي داشت و به طور واقعي بايد اين روزنامه دولتي تحت تعقيب قرار ميگرفت و روشن است كه اين توسط جمهوري اسلامي نميتوانست انجام گيرد. ما بايد عليه اين روزنامه و عليه تلاش سياسي آن روزنامه مبارزه ميكرديم. و همين كار را كرديم. اين ربطي به آزادي بيان نداشت. 
ناصر اصغري: اما در همان موقع اتفاقات ديگري هم افتاد. يعني دو كمپ در مقابل هم قرار گرفت. يك كمپ اعتراضات توده اي بود و حزب كمونيست كارگري هم از اين اعتراضات دفاع كرد و مردم را به اعتراضات بيشتري عليه جمهوري اسلامي فراخواند. كمپ ديگري هم بود كه پان فارسيستها و پان ايرانيستها بودند، و حتي يك سري از چپ ها هم به مردم گفتند در خانه هايتان بنشينيد. اين اعتراضات قومي است. اعتراضات ناسيوناليستي است. در اين اعتراضات شركت نكنيد. نظر شما در اين باره چيست؟ 
محسن ابراهيمي: صحبت شما دو بخش دارد. يك بخشش مربوط به جريانات پان ايرانيست و پان فارسيست از يكطرف و جريانات ناسوسيوناليست و قوم پرست ترك يا آذري از طرف ديگر كه خواستند سوار اين موج شوند. خوب اين كار اينهاست. براي اينكه اين جريانات بدون نفرت نژادي و نفرت قومي نميتوانند به حيات سياسي شان ادامه دهند. اين جريانات روي نفرت پراكني عليه "ملتهاي" مختلف يا به اصطلاح اقوام عليه اقوام ديگر دارند زندگي سياسي ميكنند. روشن است كه پان فارسيستها و پان ايرانيست ها بايد استفاده سياسي خودشان را ميكردند كه داشتند همين كار را انجام ميدادند. و همچنين جريانات فاشيست آذري كه بعضا خودشان رسما اعلام ميكنند كه طرفدار "بوز قورتها" يا گرگهاي خاكستري هستند كه يك جريان رسما و علنا فاشيست و نژاد پرست و جنايتكار است. هر دو تلاش ميكردند استفاده سياسي خودشان را از اين اوضاع بكنند. 
ناصر اصغري: قبل از اينكه شما ادامه بدهيد، اين جريان قوم پرستان آذري كه اشاره ميكنيد، آيا اينها توي همين بده بستانهايي كه در واشنگتن اتفاق ميافتاد كه به ايران حمله كنند، در اين ماجراها دست داشتند؟ 
محسن ابراهيمي: به نكته خيلي خوبي به موقع اشاره كرديد. درست همان موقع، بو برده بودند كه در ايران هم ممكن است با به جان هم انداختن مردم، مسئله سياسي مردم را عوض كنند، حكومت اسلامي را از دست يك تعرض سياسي، يك انقلاب سياسي، يك حركتي كه توده مردم ميتواند در آن نقش فعالي داشته باشند نجات بدهند. يا اگر بخواهم از جنبه ديگر مطرح كنم اين است كه ميخواستند پروژه اصلي سياسي دولت آمريكا را در ايران هم پيش ببرند كه الان در عراق دارند پياده ميكنند، در افغانستان پياده كرده اند و در ايران هم ميخواستند پياده كنند.  يعني مسئله ايران را تبديل كنند به مسئله اقوام، مسئله مليتها، مسئله مذاهب​؛ يعني حكومتي مركب از نمايندگان اقوام و شيوخ و قبايل در ايران بوجود بياورند. درست همان موقع احساس كردند كه اين شرايط در ايران هم بوجود آمده است. در واشنگتن، جلسات منظم توسط نهادهاي رسمي دولت آمريكا تشكيل شد و اين نمايندگان خودگمارده مردم آذربايجان كه معلوم نبود تا ديروز كجا بودند و از اينور و آنور مثل قارچ سبز شده بودند به عنوان نمايندگان مردم آذربايجان در آن كنفرانسها حضور پيدا كردند.  پول گرفتند، امكانات گرفتند، و زور زدند تا به  عنوان نمايندگان مردم آذربايجان محسوب شوند. آمريكا داشت چنين تلاشي را پيش مي برد و اشخاص و احزاب و گروههايي كه يك دفعه از زمين سبز شدند  در جلسات مورد بحث شركت كردند. اين تلاشها از طرف آمريكا پيش رفت و گروههاي قوم پرست هم به آن پيوستند ولي نگرفت.  چيزي كه مهم است اين است كه اين تلاشها نگرفت. مردم آذربايجان اينها را نماينده خودشان نميدانند. هيچ جا و هيچ موقع ندانسته اند. اينها براي خودشان مي آيند و ميروند و مثل حباب ميتركند. چون زمينه در ايران به طور واقعي فراهم نيست. زمينه فراهم نيست ولي جامعه ايران واكسينه هم نيست. اگر ما نباشيم، اگر جنبشهاي اعتراضي قوي  مردم نباشد، اگر نسل جوان انساندوست نباشد، نسل جواني كه شعارش نه هويت قومي نه هويت مذهبي بكله هويت انساني است نباشد و اين تبليعات وسيع نباشد جامعه واكسينه نيست. روشن است كه ميتوانند در صورت نبودن  يك اعتراض انساني قدرتمند  خيلي كارها بكنند. اما چون اعتراض در ايران قدرتمند است و مردم خوب ميفهمند كه مشكل اصليشان كجاست، كه مشكلشان حكومت مذهبي اسلامي تبعيض گر است،  در نتيجه نتوانستند زمينه پيدا كنند. نتوانستند برد پيدا كنند. 
ناصر اصغري: محسن ابراهيمي، گويا امسال هم رژيم براي جلوگيري از اعتراضات اول خرداد شروع كرده به تدابير امنيتي شديد. در چندين شهر آذربايجان صدها نفر را به اطلاعات احضار كرده است و تهديد كرده اند كه اگر اعتراض كنند اعضاي خانواده آنها را دستگير خواهند كرد. توجه كنيد كه اگر من اعتصاب كنم بچه من را ميخواهند دستگير كنند. اين جمهوري اسلامي است. اين شرافت و انسانيت جمهوري اسلامي است. ميخواهم به اين موضوع بپردازيم بعد از اينكه به يك موزيك ويديو گوش ميكنيم. ....
محسن ابراهيمي، سئوال را قبلا مطرح كردم. اما ميخواستم يك كمي بيشتر در باره جريانات پان تركيست، تلويزيون گوناز و اين مسئله رژيم چينج كه ميخواستند جرج بوش برايشان حكومت سرنگون كند و آنها را وارد حكومت كند توضيح بدهيد كه بينندگان ما هم در جريان باشند. 
محسن ابراهيمي: اين جا دو جنبه مطرح است. يكي اينكه اين جريانات قوم پرست چه ميخوهند. محتواي حرفشان چيست. اينها اگر واقعا دستشان قدرت بيافتد يا بتوانند در ميان مردم نفوذ پيدا كنند جامعه را به كدام سمت ميبرند. ميخواهم سر اين چند تا نكته بگويم ولي قبل از هر چيز بايد گفت كه اين جريانات به آمريكا و به كنفرانسهاي آنها و به پول دولت آمريكا و مشخصا پروژه سياسي آمريكا كه قبلا صحبتش شد متكي هستند. اگر در يك جامعه، مردم آن جامعه از خوزستان تا آذربايجان تا تهران بدانند و بفهمند، اين شعور و آگاهي سياسي را داشته باشند _ كه در ايران به نظر من مردم دارند _ كه هويت پايه ايشان انسان بودن است و همه شان آزادي و احترام و حرمت و زندگي انساني ميخواهند و مردم ترك زبان با مردم فارس زبان و بلوچ و عرب زبان فرق نميكنند و همه انسانهاي شريفي هستند كه ميخواهند زندگي خوبي داشته باشند، در چنين فضايي يك جريان قوم پرست ترك آذري يا يك جريان قوم پرست عرب يا فارس نميتواند زندگي سياسي داشته باشد. چرا نميتواند؟ چون شعارش مثلا فارس ديلي ايت ديلي است. چون شعارش اين است كه به فارسها دختر ندهيد. ديروز من اين را با همين گوش  خودم در تلويزيون گوناز شنيدم كه گرداننده تلويزيون كه آنجا نشسته بود وقتي تلفن كننده اين را ميگفت داشت سرش را به تاييد تكان ميداد. شما ميدانيد كه وقتي ميگويند به فارسها دختر ندهيد يا به تركها دختر ندهيد اين بوي خون ميدهد. براي مردم البته اين خنده دار است. براي مردمي كه ميليونها نفرشان در تهران در جواديه و نازي آباد و خاني آباد سالهاست زندگي ميكنند و زندگيشان با فارس زبانها عجين شده است، براي كارگراني كه در تراكتور سازي و ماشين سازي و كبريت سازي و پالايشگاه دارند كار ميكنند و همين الان دارند عليه حكومت اسلامي و سرمايه داران كه گاها حتي  ۱۰ ماه است حقوقشان را نپرداخته اند كنار هم مبارزه ميكنند، براي چنين مردمي اينكه توسط يك جريان قوم پرست تبيلغ ميشود كه به فارسها يا تركها زن ندهيد هم خنده دار است، هم احمقانه است، هم نفرت انگيز است. ميخواهم بگويم كه در يك فضاي انساني اينها محل فعاليت سياسي، ابراز وجود سياسي ندارند. به اين معنا اينها متكي هستند به موشكهاي آمريكا. متكي هستند به اينكه آيا جرج بوش  بالاخره ميخواهد چلبي ايران را هم پيدا كند و بر سر مردم ايران حاكم كند؟ كه اگر چنين باشد ، البته در آذربايجان ده بيست نفري خودشان را آماده خدمتگزاري كرده اند. اين يك جنبه است. 

اينكه چي ميخواهند را به نظر من ميشود از طريق شعارهايي كه ميدهند، فعاليتهايي كه دارند ميكنند، تبليغاتي كه دارند ميكنند فهميد. من فقط يك نمونه را ميخواهم اينجا بيان كنم.  نمونه اي كه در اتفاق دو سال پيش، تلويزيون گوناز و ساير تلويزيونهاي فاشيست آذري  تلاش كردند در مقابل مبارزه مردم آذربايجان علم كنند. در آذربايجان مردم آمدند خيابان. حكومت اسلامي سپاه هارش را فرستاد سراغ مردم كه سركوبشان كند، سپاهي كه همچنانكه گفتم يك نهاد سركوبگر جمهوري اسلامي است و در داخلش هم فارس زبان و هم ترك زبان وجود دارند. تلويزيون گوناز و ساير رسانه هاي جريانات فاشيت ترك داشتند چي  چيزي تبليغ ميكردند؟ رسما همان روز كه سپاه مردم را دستگير ميكرد و مي برد زندان و شكنجه ميكرد اينها ميگفتند مردم مواظب باشيد  سركوبگران قيافه افغاني و لبناني و فارس دارند. اين را براي آن مردمي ميگفتند كه ده پانزده سال جلوتر فرزندانشان را موسوي اردبيلي و موسوي تبريزي ترك زبان به اعدام محكوم ميكردند. همينها مادران زيادي را جلوي زندانها براي سالها و سالها نگه داشتند و پيراهن خونين بچه هاشان را تحويلشان دادند. اينها  جزو همان دستگاه سركوب  حكومت سرمايه داري اسلامي بودند اما ترك زبان بودند. ما همان موقع در برنامه هاي تلويزيوني كه راه انداختيم گفتيم كه آن جوان سوسياليست و آزاديخواهي كه در تبريز زير شكنجه بود و بدستور موسوي تبريزي اعدام ميشد، آن جواني كه بدستور موسوي اردبيلي كه يكي از گردن كلفتهاي دستگاه قضايي جمهوري اسلامي بود اعدام و شكنجه ميشد دركنار آن فارس زباني قرار داشت كه در تهران توسط لاجوري اعدام ميشد. در مقابل، لاجوردي فارس زبان، رفسنجاني فارس زبان در كنار خامنه اي ترك زبان و موسوي اردبيلي ترك زبان و موسوي تبريزي ترك زبان قرار ميگيرند و هم سرنوشتند. به معناي سياسي هم قيافه اند. آن مردمي كه در كرمان و تبريز و بلوچستان و آذربايجان به زبانهاي مختلف حرف ميزدند و در مقابل جمهوري اسلامي مبارزه ميكردند،  آنها هم باهم سرنوشت بودند و هنوز هم همسرنوشت هستند. هنوز هم در مقابل حجاب در دانشگاه تبريز و تهران مبارزه ميشود. هنوز هم در مقابل خفقان اسلامي، دانشجويان ترك زبان كنار دانشجويان فارس زبان دارند مبارزه ميكنند. اينها خيلي روشن است. اينها براي يك عقل سالمي كه  توسط جريانات قوم پرست بيمار نشده است خيلي روشن هستند. اينجوري نيست كه من چيزهاي عجيبي دارم ميگويم. ولي ميخواهم بگويم اين جريانات آنقدر فاسد هستند، اين جريانات آنقدر محتواي ارتجاعي و ضد انساني دارند كه براي يك آدم عادي كه مشغله اش مبارزه با يك حكومت فاسد است فكر نميكنم تاثيري داشته باشند. يك مثال ديگر هم ميخواهم بزنم كه ... 
ناصر اصغري: بگذاريد اين را مطرح كنم. ما خودمان وقتي اين بحثها را آن وقت دنبال ميكرديم براي ما مسجل بود كه اعتراضات بر عليه جمهوري اسلامي، يا برعليه خفقان جمهوري اسلامي يا برعليه تحميل فشار و سركوبگري عليه مردم است. اما در بحثهاي شما جريانات قوم پرست آذربايجان و جرياناتي كه در گوناز بودند و واقعا به قول حميد تقوائي فقط جريانات ويرچوالي بودند يعني كامپيوتري بودند خيلي عمده است. بقول انگليسيها يك كانتراست است. بگذاريد يك مقايسه اي هم بكنم. در كردستان با اينكه شما نيروهاي متشكلي مثل حزب دموكرات و سازمانهاي قوم پرستي مثل خبات و عبدالله مهتدي چيها را داريد اما با اين همه اعتراض در كردستان اين طوري برجسته نيست. يا توي خوزستان حتي تلويزيون هم ندارند. با اينكه جريانات آذري تلويزيون دارند اما در خوزستان بين عرب زبانها تلويزين هم ندارند. اما در بحث شما اين خيلي عمده است. صرفا براي اينكه براي  بينندگان ما اين روشن بشود  و خود من هم بدانم كه اين چرا اين قدر عمده است. 
محسن ابراهيمي: مي خواهم دو تا پديده را در مقابل هم بگذارم. لازم است اين دو را در مقابل هم برجسته كنم. يكي اعتراض مردم است و ديگري تحرك قوم پرستهاست. فكر مي كنم يك آدم معمولي شريف مي داند مردم به چه چيزي اعتراض مي كنند. ميداند در ميان مردم آذربايجان واقعا آن چه نفرتي بود كه آن روز به بهانه آن روزنامه منفجر شد و آن اعتراض رخ داد؟ همه مي دانند كه آن نفرت عليه شلاق و ستم و حجاب و خفقان و گرسنگي بود. عين آرياشهر و جاهاي ديگر. اما تحرك باندهاي قوم پرست فرق ميكند. آنها اهداف ارتجاعي سياسي خودشان را دنبال ميكنند. آيا اين باندهاي فاشيست و قوم پرست اصلا خطرناكند؟ اگر خطرناك نيستند، چرا اصلا بحث مي كنيم! جامعه در مقابل اينها واكسينه نيست. چرا اين را ميگويم؟ بگذاريد اين را معنا كنم كه چرا ميگويم جامعه واكسينه نيست. نه به اين معنا كه تبليغات مسموم اينها را مردم تحويل ميگيرند. ببينيد اين جريانات قوم پرست ايدئولوژي آدمكشي شان را كه دارند؛ ايدئولوژي جنايتكاريشان را كه آماده دارند؛ اگر پشتشان اسلحه باشد، اگر پشتشان حمايت مادي بطور مشخص باشد، اگر اينها را مسلح كنند، اگر ده تا جريان قوم پرست را در خود آذربايجان به جان مردم فارس زبان بياندازند، آيا ميتوانند اوضاع را عوض كنند؟ آيا ميتوانند مبارزات مردم را تحريف كنند؟ صحبت از باندهاي سازمانيافته قوم پرست است كه عليه فارسها يا به قول خودشان "اقوام" ديگر مردم را تحريك مي كنند. البته فقط تحريك نميكنند. خودشان اقدام مي كنند. اينها مي روند علنا آدمكشي راه مي اندازند. آن موقع تلويزيون گوناز مي گفت كه ما مردم فارس زبان را تا كرمان دنبال كنيم. كساني كه اينها را مي گويند ميروند آدم مي كشند. شما يك لحظه تصور كنيد در اوج اعتراضات مردم آذربايجان، اين جريانات به همين جنايتها دست بزنند و به گردن "اقوام" مختلف بياندازند. اين جنايات توسط اين باندها گسترش پيدا كند و البته در عين حال مردم هم مبارزاتشان سازمانيافته و رهبري شده نباشد. در چنين شرايطي، فقط در چنين شرايطي كه مبارزات مردم سازمان يافته و تحت رهبري يك حزب انساني و چپ و سوسياليست نباشد، در چنين خلا رهبري مبارزات مردم، اينها اين ظرفيت را دارند كه  مردم عادي را به استيصال بياندازند ـ به اين دقت كنيد اين خيلي مهم است ـ مردم عادي را به استيصال بياندازند و در عين حال تحريكات قوم پرستانه شان را گسترش دهند، در چنين شرايطي، اوضاع ميتواند از دست اعتراض انساني خود مردم هم در برود. اين را در يوگسلاوي كردند. مگر يوگسلاوي كمتر از جامعه ايران مدرن بود. يوگسلاوي يك جامعه مدرن بود اما توانستند توسط آركانها كه يكي از جانيان فاشيست در آنجا بود و معلوم نبود از كجا در آمد و رهبر شد مردم را به استيصال بياندازند. چنين جنايتكاراني به جان مردم افتادند، آدم كشتند و سيل خون راه انداختند و مردم مستاصل هم يا وسائلشان را برداشتند و فرار كردند و يا دنبال جنازه بچه هايشان بودند و فكر كردند كه واقعا مردم صرب يا كروات هستند كه آدمكشي ميكنند. مي خواهم بگويم ميتوان شرايطي را تصور كرد كه مردم اعتراض مي كنند اما رهبري سياسي شكل نگرفته تا اين اعتراضات را به سرنگوني راديكال و انقلابي منجر كند.  در اين صورت، و فقط در اين صورت جريانات فاشيست مسلح ميتوانند استيصال بوجود بياورند.  و به اين معنا مبارزه با اينها، افشاي عمق جنايتكاري اينها، افشاي خطرات اينها بنظر من لازم است. اين لازم است تا مردم خود را در مقابل خطر اين باندها بعنوان يك سد محكم سازمان دهند. اين كار مخصوصا در ايران امكانپذير است چون در ايران يك مبارزه سياسي گسترده سرنگوني طلبانه وجود دارد، مردم منفعل نيستند. مردم در حال اعتراض هستند. اعتراض مردم راديكال است. انساني است. تحرك سياسي گسترده و راديكال مردم عليه حكومت اسلامي، شرايط سياسي را براي جارو كردن اين باندها در يك شرايط بحراني بيش از پيش آماده كرده است. 
ناصر اصغري: محسن ابراهيمي من خودم فكر نمي كردم كه اين بحث حداقل براي خود من اينقدر جالب باشد. سئوالي را كه مطرح كردم در باره اينكه جمهوري اسلامي تدابير امنيتي شديدي را ديده و لطفا در اين مورد هم توضيح بدهيد كه مردم چكار بكنند؟ 

محسن ابراهيمي: در يك كلمه، جمهوري اسلامي مي ترسد. دقيقا هم به اين خاطر مي ترسد كه ميد اند اگر مردم در تبريز و يا اردبيل و يا هر جاي ديگر آذربايجان اعتراضشان را گسترش دهند، اين اعتراض رنگ قومي ندارد. به همين خاطر مي ترسد. اگر رنگ قومي داشت بنظر من جمهوري اسلامي نمي ترسيد. ميداند كه اعتراض مردم رنگ ضد حكومت اسلامي دارد و اين رنگ ضد حكومت اسلامي قويتر هم خواهد شد. مي ترسد اين  اعتراضات گسترش پيدا كند و اوضاع از دستشان در برود. تهران جواب بدهد، هفت تپه جواب بدهد و غيره و اوضاع از دستش در برود. و به همين خاطر براي پيشگيري از چنين وضعيتي، به عمق ظرفيت جنايتكاري و ضد انسانيتش دست برده و همچنانكه شما اشاره كرديد گفته است كه اگر شما اعتراض كنيد بچه هاي شما را دستگير خواهيم كرد. خيلي روشن است كه ميترسد. لازم نيست گفته شود كه مردم در مقابل جمهوري اسلامي مبارزه كنند چرا كه مردم دارند مبارزه ميكنند. اينجا ميخواهم استنتاج و تصوير خودم را از اين سراسيمگي جمهوري اسلامي بدهم. جمهوري اسلامي قبلا هم به اين كارها دست زده، زياد هم دست زده. اصلا احمدي نژاد را آورده اند كه اين پروژه سركوب و خفقان را به پيش ببرد و مردم را بترساند. اما كاري از پيش نبرده  و اين بار هم نخواهد توانست. ممكن است سطح اعتراض را اين گوشه و آن گوشه با تعرض و هجوم وسيع سپاه و بسيج و غيره كم كند. اين ممكن است. ولي نخواهد توانست مبارزه را ساكت كند چرا كه مردم چاره اي جز اعتراض ندارند. مهم اين است كه مردم در آذربايجان شعارهاي انساني، سياسي و طبقاتي و شعارهايشان عليه جمهوري اسلامي را برجسته كنند و حمايت تمام مردم ايران را جلب كنند.

ناصر اصغري: با تشكر از بحث خوبي كه ارائه داديد و وقتي را كه در اختيار ما قرار داديد.
محسن ابراهيمي: من هم متشكرم. *
توضيح: اين متن مصاحبه با تلويزيون انترناسيونال در جاهايي اديت و تدقيق شده است.  
